
 لزوم تحول مديريت شهري در ايران

 دكتر اسماعيل شيعه
و صنعت ايراندانشيار و شهرسازي دانشگاه علم  معماري

 چكيده
در ابتدا مشكلات شهرهاي, پردازد در اين مقاله كه به لزوم تحول در مديريت شهرهاي ايران مي

و تنگناهاي موجود آن برشمرده مي  با. شود امروزي ايران هـاي بررسي مباني نظـري در عرصـه سپس
و مديريت شهري  آنگاه. اهداف مديريت شهري در دنياي امروز مورد بررسي قرار مي گيرد, شهرسازي

و به اقداماتي به چگونگي فايق آمدن شهرداري  هاي كشورهاي صنعتي بر مشكلات خود پرداخته شده
شه كه آنان در عرصه  و رفع مشكلات شـهرها انجـام هاي مديريتي خود به منظور ارتقاء سطح رسازي

و باختصار. اشاره مي نمايد, اند داده مشكلات امروزي مديريت شهري در ايـران مـورد، در ادامه بحث
و نحـوة كـار, اين مشكلات با مباني نظـري، در نهايت. اند بررسي قرار داده  اصـول مـديريت شـهري

 ضمن تأكيد بـر تخصـصي كـردن،ه گيري در نتيج. هاي كشورهاي صنعتي مقايسه مي شود شهرداري
و تحولاتي كه در اين عرصه بايد معمول گردد و تـشكيلات, مديريت شهري به لزوم تحول در قـوانين

و به پيشنهاد, مديريت شهري به منظور بهبود ساختار كالبدي  و اقتصادي شهرها اشاره شده اجتماعي
. پرداخته مي شودها براي بهبود وضعيت آن

 برنامه نويسي, برنامه ريزي, تشكيلات, كالبد, تخصص,فرهنگ, قانون, مديريت:كليديواژگان

 مقدمه
و جايگـاه مـديريت شـهري در رونـد شهر به عنوان يك منبع توسعه مطـرح اسـت

و بهبودسكونتگاه  و تعيين هاي توسعه شهر از ديـدگاه. كننده دارد شهري نقش بسيارمهم
د توان مديريتمي, ديگر و پايدار مورد توجـه قـرار شهري را رمسير يك توسعة قانونمند
بيشتر از اين جهت اهميت دارد كه نحـوة مـديريت بـر جريـان مطلـوب, اين مورد. داد

, هـاي انـساني وپايـداري توسـعة شـهري توانـد در بهبودسـكونتگاه مـي, زندگي شـهري 
و تنظيم. مهمترين نقش را ايفا كند ازمهكنندة برنا زيرا عامل اجازه دهنده هـاي شـهري
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كاهش مصرف, توليد منطقي انرژي,در اين زمينه. گيردمي شهري نشأت كارآيي مديريت
و بازيافت منابع طبيعي از جمله زمينه  هاي تلقي شهر به عنـوان يـك منبـع غيرضروري

.)5-8: 1373, هاي انساني سازمان ملل گزارش دبير اجرايي كمسيون سكونتگاه(توسعه است 
و شهرگرايي جمعيت در ايران در طـول چنـد دهـة اخيـر شـدت روند شهرنشي ني

و ايل نـشين.گرفته است  بـه, به نحوي كه سنگيني كفه را نسبت به جمعيت روستايي
و غالب جمعيت نفع آمارهاي رسمي حكايت.كشور شهرنشين شده است خود تغيير داده

 در نقـاط 1375سـال ميليون نفري60 ميليون نفر از جمعيت37از آن دارد كه حدود 
 با توجه بـه افـزايش تعـداد 1381آمار جمعيت شهر نشين در سال.اند زيسته شهري مي

و همچنـين اسـتمرار مراكز سكونتي كه از حالت روستايي به شهري تبديل گرديده انـد
از مهاجرت هاي جمعيت به نواحي شهري باعث آن شده است كه سـهم جمعيـت شـهر

رف, 1375 درصد در 62 جمعيـت, در اين برهه. درصد برساند70ته خود را به مرز رفته
و بـه عنـوان مثـال  درحـد, كشور نيز در طول چند دهة اخير از اين قافله عقب نمانـده

و بـه3/2 با حدود 1345 ميليون نفري سال26جمعيت, سال30فاصل   برابر افـزايش
 1380 ما در آغاز دهـة بنابر اين كشور. رسيده است 1375 ميليون نفر در سال60مرز

و گمان به مرز در70با جمعيتي كه با حدس و بـا تمركـز جمعيـت  ميليون نفر رسيده
هـاي توسـعة اجراي برنامـه, واحد گذشته است 900ها از مرز نقاط شهري كه تعداد آن

و فرهنگي خود را دنبال كرده است و اجتماعي .اقتصادي
ش گسترش بافت, علاوه بر موارد فوق  تحـول در انـواعو نيـاز بـه مـسكن،هريهاي

بسياري از شهرهاي مـا, ها كه نتيجة آن بر شرايط زندگي در شهرها مؤثر افتاده فناوري
و مسكن, افزايش تعداد اتومبيل.را با بحران رو در رو ساخته است  , افزايش قيمت زمين

هـايع فعاليـت نياز به انجـام انـوا, مسايل بهداشت شهري, نياز به انواع خدمات عمومي
و, ايجاد يا تسطيح آسفالت معابر, عمراني مانند گسترش فضاي سبز  تأسيسات عمـومي

و نظاير آن  اس زير بنايي ايـن عوامـل. سي قرار داشـته اسـتاها در مواجهه با چند عامل
اسـتفاده گـسترده از نيروهـاي, دارا بـودن برنامـه, شامل سازماندهي تشكيلاتي مناسب 

و بـالاخره كـارآيي مـديريت تأمين نياز,متخصص و دارا بودن بودجـه كـافي هاي شهري
ما. شهري بوده است  از نامـه آيين, قوانين دارايبه ديگر سخن، شهرهاي و مقرراتـي هـا

مي ها به دهه نظر شهرسازي بوده اندكه مصوبات بسياري از آن  ،ددگر هاي بسيار قبل باز
ها آنچنان بودنـد كـه بودو نه شهرداري كه نه شهر نشيني در ايران داراي چنين وسعتي

و مقررات شهري جديدي باشند تا در ساية آن  ها ادارة امور شـهرها نيازمند وضع قوانين
و با بهره  سـازماندهي, دارا بـودن برنامـه. وري مناسب به پيش ببرند را به نحوي درست
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و تأمين بودجه,تشكيلاتي ني استفاده از نيروهاي متخصص  بهبود نيازمندزهاي مورد نياز
در چنـين. بتوانـد شـهرهاي امـروزي مـا را بخـوبي اداره كنـدتا مديريت شهري است

به,مواردي طور عمده در برابر كشور شاهد آن بوده است كه مديريت شهري در كشور ما
و تـشكيلاتي  و بودجـه, باري از مشكلات ساختاري اد,اي تخصـصي ة امـور شـهرهااردر

و نحـو مـشكلات شـهرهاي مـا نـه تنهـا بـه, در سـاية ايـن تنگنـا درتنگنا قرار داشـته
آن بلكه توان, اي حل نشده قانونمندانه به هاي موجود و مشكلات را ها را نيز به هدر داده

.صورت لاينحل باقي گذارده است

و مديريت شهري مباني نظري در عرصه  هاي شهر
شود ان در نظر گرفته مي روش دستيابي به اهدافي است كه براي يك سازم, مديريت

, ريـزي مـديريت بـه معنـاي برنامـه. شـود مـي گـذاردهو وظايفي است كه بر عهدة مـدير 
و ايجاد انگيزش است, سازماندهي , چنانچه شهر به مثابة يك سازمان قلمداد گردد.نظارت

و به منظور اداره امور شهر از فني استفاده گـردد كـه مـديريت لازم است كه در رأس آن
, هـايي را بـه انجـام برسـاند ريـزي برنامـه, مديريت شهري بايد براي شهر.ي نام دارد شهر

و بر فعاليت فعاليت و حتـي بـراي هاي شهري را سازمان دهد هاي انجام شده نظارت كند
 انجام چنين مـواردي بـه).20-21: 1379, سعيدنيا(انگيزش ايجاد نمايد, انجام بهينة امور 

و, سازماندهي, انگيزش, ارتباطات, ريزي برنامه,آگاهي از اصول مديريت و رهبـري هدايت
و كنترل باز مي .گردد نظارت

و زنـدگي جمعيـت مهمترين هدف مديريت شهري را مي توان در ارتقاي شرايط كـار
و گـروه  و حفاظـت از حقـوق ساكن در قالب اقـشار و اقتـصادي هـاي مختلـف اجتمـاعي

به, شهروندان و حفاظـت از محـيط كالبــدي توسعة اقتص تشويق و اجتماعي پايدار  ادي
و نارسايي, هنگامي كه شهر،بنابراين.)46: 1379, سعيدنيا(.دانست هـايي داراي مشكلات

و آلودگي  و از مشكلات بهداشت شهري و در چرخة امور خود بود هاي محيطي برخـوردار
مي از اقسام آسيب  و بحران هاي اجتماعي رنج نقص در ظرفيـت, ون مسكن هايي همچ برد

رشـد, مـشقات اجتمـاعي, زاغـه نـشيني, كمـي درآمـد, بيكاري, كافي تأسيسات عمومي 
و بي  و سـاختمان گيري بافـت هويتي در شكل خودروي شهري تج هـا  ـهـا را , كـرد مـيهرب

مي مي و نارسايي به سر در. بـرد توان به اين نتيجه رسيد كه مديريت شهري آن در تنگنا
و فايق آمـدن اين باره مد يريت شهري بايد ضمن دارا بودن برنامه براي وضع موجود شهر

آن برنامه, بر مشكلات آن  و بر اساس به ترسـيم آينـدة,ها هاي آيندة شهر را تدوين كرده
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و مكان قرار دارد ايده و شرايط زمان , در ايـن مـورد. بپـردازد, آلي كه بر مبناي واقعيت ها
و منامديريت شهري بايد حافظ شه . مردم شهرها باشدفعرها

و بخـش, اعم از مـديران شـهر, اندركاران امور شهري دست1به نظر وگان سـازندگان
و مهيـا سـاختن آمـوزش  زنـدگي سـاكنان شـهرها را بهبـود, خصوصي بايد با ترويج هنر

شهرها بايد به گونه اي مديريت شوند كـه جـاي.)Lees,etal,1976:1815-1914(بخشند 
و اض  و مردم شهر باقي نگذارند ترس  شـهرهاي2وردفنظر لوئيس مـامبه. طراب براي شهر

گسترش يافتة امروزي با شهرهاي گذشته تفاوت بسياري دارند؛ در شهرهاي امـروزي بـه
و مرز, طور عمده توليد بي هدف  به شـهر شخـصيتي بـه مثابـه يـك, گسترش بدون حد

و يك زاغه داده است, كارخانه  اين گذر است كه بايد بر اين نكته تأكيـددر. يك راه آهن
و رفـاه اجتمـاعي تـوام باشـد و مديريت شهري بايد با رشد معيارهـا . كرد كه شهرنشيني

يك, انديشمندهندي3به نظر گپي ). XV, همان منبع( زيراكه. است حقيقت فرهنگي شهر
بـه ). Gopi,1980:42-43(اسـت هاي بشري ترين عامل در پديدهو مبرهن بارزترين فرهنگ 

و برنامـه مـديريت توسـعه هـاي بايـد در تـدوين برنامـه, نيـز4نظر مايلز فريدمن  هـاي اي
و كشوري منطقه به, اي و مديريت شهري بايـد مـشخص. روشني تبيين گردد جايگاه شهر

مي, هاي مختلفي كه در سطح شهر اجرا مي شود شود كه برنامه   گذارد چگونه بر آن تأثير
و منطقـه تنظيم كرد كه برنامه را بايداي امهچگونه برنو اي را بـدون هاي توسـعة شـهري

وجـود, يكـي از مـشكلات شـهرهاي امـروزي  ).Friedman,1982( رانـد وقفـه بـه پـيش 
و فاقد هر گونه رفاه يا تسهيلات اجتماعي است محله و زاغه نشين در. هاي ناباب بنـابراين

 نيز پرداخـت6 براي شهرها به برنامه نويسي5ريزي نامهابتدا نياز به آن است كه در كنار بر 
(Meltzer,1984:50-57).تواند در لواي تدوين منظور از برنامه نويسي براي شهرها نيز مي

توجـه بـه, هـا حفاظت از شهر در برابر منفعت طلبـي, هايي در جهت رفاه اجتماعي برنامه
و شكل توسعة  و حفظ نظم و كالبدي و حفظ ارزش, شهر ساختار اجتماعي هاي اجتماعي
در ايـن مـورد وظيفـه مـديريت. تدوين برنامه به منظور بهبود محيط كالبدي معني شود 

و رفاه اجتماع  جلـوگيري از قـالبي, زمين كاربري رعايت ضوابطي،شهري ايجاد تسهيلات
و ايجـاد سـاختار قانونمنـد تـشكيلاتي آن   بايـد بـا. هـا اسـت شكل گرفتن كالبد شـهرها

هـاي مناسـب را بـه فرصـت, ايجاد تسهيلات اجتماعي براي تمـام اقـشار جامعـه شـهري

 
1 R.Vaughan 
2 L.Mumford 
3 K.Gopy 
4 M. Friedman 
5 Planning 
6 Programing 
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و محيط شهري را در جهت عرصه و ارزش حداكثر رساند و انـساني ارتقـا ها هاي فرهنگي
. بخشيد

 معتقد است كه شـهرهاي بـزرگ در كـشورهاي در حـال توسـعه بـه1پراساد ميسرا
شـهرهاي, در فاصلة بين اين شـهرها. تبديل شده است مراكز تجمع كارفرمايان اقتصادي

و متوسطي قرار دارند كه كيفيت زندگي در آن  , ميـسرا(ها بهتر از روستاها نيـست كوچك
و چگونـه بايـد بـه تـدوين.)24-14: 1366 در اين مورد تكليف مديريت شـهري چيـست
د برنامه ,اي هاي منطقـهر حوزههايي بپردازد كه ضمن برقراري اعتدال در استقرار جمعيت

مـديريت، بنـا بـراين. بر مشكلات ناشي از روان سازي جريان زندگي شـهري فـائق آمـد
و نقل  و ساز, شهري فقط در چارچوب نظارت بر حمل و گـسترش فـضاي, ساخت آبياري

آنست, سبز و نظاير و حفظ بهداشت شهري و يا جمع آوري زباله و آسفالت معابر هـا طيح
كه معمولاً شهرهاي است تر ازآن چيزير گستردهاهاي آن بسي بلكه دامنه, اندنماي روي نمي 
پـس از شهرهاي بزرگ جهان2به نظر فرانك لويد رايت،.ندهستجهان شاهد آن امروزي 

و مراقبتي تبديل شده, اداي سهم خود به بشريت  اند كـه به نيروي جاذبه غير قابل نظارت
تح, توسط منطق سود  و اند كه به طـور روزمـرهت تسلط نيروهايي قرار گرفتهحيات يافته

ميو لاينقطع آن  مي. كند ها را دگرگون و ببينيـد كـه به شهرهايي كه شناسيد، بينديشيد
و فضا بـا ايـن شـهرها چـه, ابزار معجزه آسايي كه امروز در اختيار داريم  براي نفي فاصله

و از اين نظـر بايـ.)298-300: 1375, شواي(اند كرده د در ادارة امـور شـهرها بـه مـسايل
مي نكاتي كه نتيجه آن به از بين بردن اين فاصله و مـسايل شـهرها را از درون ها انجامـد

از جمله مهمترين, نهادهاي شهري. توجه اساسي مبذول داشت, مورد توجه قرار مي دهد 
يـ كـه هايي اسـت اعمال سياست, وظايفشان و مـردم شـهرها را از مـشكلاتي همچـون أس

و مـديريت ). Wright,200:34-46(تفـاوتي برهانـد بي شـهري خـود در چـارچوب ضـوابط
و هدف شهرسازي ايجاد محيط مقررات دانش شهرسازي معني پيدا مي  كه هايي است كند

و ارزش خصايص عالي او گردد سبب ).87-88: 1358, گوتن(بقاي بشر
و قابـل, درموارد فوق را. توجـه اسـت نظر لـوئيس مـامفورد بـسي مهـم وي شـهر

هـاي او معتقد است كه شهرهايي كه باقيمانـده. داند مظهري از يك پديده اجتماعي مي 
چگونه با تحولات بي پرواي زمين مي توانند وابستگي خود, رسوم كهن را در خود دارند 

كنندة جـان انـسان هـستند شهرها بيان).Mumford,1976:83(را به گذشته قطع نكنند 
تعريف شهر در اندازة جمعيت يـا تـراكم. انساني را با خود درگير مي كنند كه شخصيت 

 
1 R.P.Misra 
2 F.L.Wright 
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 بخش انساني شهرها،جوهره اين تعريف. يا وابستگي به محيط ساخته شده، كافي نيست
هاي شهر يك مرحله از نمايش اين زندگي است كه از صحنه خـارج شـده خيابان. است

كـه شـهرها امفورد بيـشتر آن اسـت منظور لـوئيس مـ.(Legates,etal,2000:89)است 
به به رفته با گذشته خـود از دسـت ارتباط خود را رفته, اند هر جهت رشد يافته طور باري
هـاي انـساني بـاقي فرصـتي در جهـت بـروز ارزش،مشكلات زنـدگي شـهري. دهند مي
و شهرها نمي و بدون انسجام اجتماعي گرديده, گذارد و خواب همـه. اند فضايي براي كار

و خيابان بزرگراههاي شهري آماده شده؛ نوع وسايل زندگي در عرصه  تـرين ها در كوتاه ها
و اين درسـت همپـاي. سازد زمان، فاصله بين نقاط مختلف شهر را با يكديگر مرتبط مي 

آن ها از يكديگر است كه فاصله دور شدن انسان و رواني بين ها را روز بـه روز هاي روحي
ب. كند بيشتر مي  و هر اقدامي كه به گسترش كالبـدي يـا رفـاه شـهري هر رنامة عمراني

و, بايد به نحوي عميق مورد توجه قرار گيرد, انجامد مي تا در اين رهگذر جايگاه انـسان
و مرتبـت دهـد ارزش  شـهري منظـور آن اسـت كـه مـديريت.هاي انساني را ارج نهـاده

چ و چه هايي براي سلامت زندگي در شهره چيزهتشخيص دهد كه چيزهايي مضرا لازم
و با حفظ اصول بايد براي اين مسايل بـه چـاره, مديريت شهري. است انديـشي در ابتدا

و ارزش. بپـردازد  تنظــيم, هـاي فرهنگـي در ايـن زمينـه اشــراف بـر مـسايل اجتمــاعي
و, سلـسله مراتـب كـاربري زمـين, هاي اعتدال بخش شـهر برنامه اعتـدال در سـكونت

آن حفظ هويت,ريشه هاي نيازمندي و ارج نهادن بـه و, آمـوزش, هـا ها رفـع مـشكلات
و جنايـت, رفـع بيكـاري, عوارض اجتمـاعي  , رعايـت حقـوق شـهروندي, كـاهش جـرم

و حفظ زيبا و زيربنـايي تـأمين نيازمنـدي, سـيماي شـهري سازي بصري , هـاي عمـومي
و ساختمان از جمله وظايف انكارناپذير مديريت شهري نظارت .استبر زمين

و نگراني نهادهاي شـهري ايجاد اعتدال در اثر تمدن و عدم اضطراب ساز بودن شهر
.و مردم شهر نيز در اين چارچوب قرار دارد

ت  سعه يافته صنعتي چگونه بر مشكلات شهرها فائق آمدند؟وكشورهاي
و رشد شهري انجاميد  بروز, از جمله مهم ترين اتفاقاتي كه به گسترش شهرنشيني

به, در اثر تحولات ناشي از اتفاقات صنعتي.ب صنعتي بودانقلا شهرهاي متأثر از آن
آ و بالا بودن قيمت و با مشكلاتي همچون كمبود زمين ،نيكباره رو به گسترش نهادند

و مسايل بهداشتي, نشيني زاغه و ساختمان, فاضلاب هاي آلودگي, تراكم جمعيت
و بسياري مانند آن به.دها روبرو بودن محيطي و ويژه مهمترين قرن نوزدهم اروپا

و فرانسه با شهرهايي داراي, هاي انقلاب صنعتي يعني كشورهاي بريتانيا خاستگاه آلمان
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و مهاجرت, فقدان تأسيسات زيربنايي. اين مشكلات مواجه بودند , افزايش جمعيت
و بيماري و مسايلي همچون بيكاري ر تحولات اقتصادي شهرها وي از مسايل پيش

مي. شهرسازي قرن نوزدهم اروپا بود در شرايط شهرهاي قرن نوزدهم اروپا را توان
و نظريه نوشته و حتي فيلسوفان و متفكران حوپردازان اين عصر بوض هاي نويسندگان

 اين نهادهاي شهري در كشورهاي مورد بحث بودند كه با تدوين،اما. مشاهده كرد
و متق, برنامه و تصويب قوانين و تحول اعد شدن به بهرهطرح وري از دانش شهرسازي

و, در مديريت شهري و زمينة رشد شهرهاي متمركز آن زمان را سامان بخشيدند
.ها را براي ورود به قرن بيستم آماده ساختند دگرگوني ساختاري در آن

و رشد آگاهي و جستجوي آنچه شهرنشيني ناشي از انقلاب صنعتي، به افزايش ها
بو كه به بي هاي جديدحل تلاش آن بود كه راه. كمك كردد، ساماني شهري انجاميده

و ساختن الگوي قابل قبولي از سكونتگاه, براي حل مشكلات شهرها هاي توزيع جمعيت
ها احداث صحيح راه, آموزش عمومي, هاي مناسب ساختن خانه. گرددارائهانساني 
ميبايد اقداماتي. ها بود اين تلاشة از جمل گرفت تا وضع شهرها از نظر فرتوت صورت

و تخريب محيط فضايي  ياشدن هاي قديم هاي والايي كه در بافتو ارزشبدرهايي
حد, شهري متجلي بود و اوضاع بيش از بيش از پيش در معرض تهديد قرار نگيرد

.)Meltzer,1984:18-19( وخيم نشود 
زابا كارگران فقي, شهرهاي قرن نوزدهم اروپا و جدايي گروه, رو مسايل خشونت ها

و هوا همراه بود در كنار آلودگي،طبقات اجتماعي شهرها از پوستة خود خارج. هاي صدا
و به سوي نواحي اطراف رو به رشد نهاده بودند هاي شهري باعث انفجار محدوده. شده

و شكل رشد زاغه  مرفه گرديده اي براي اقشار گيري نواحي حومه نشيني براي اقشار فقير
هاي روز برجدايي گروه روزبه, مسابقاتي كه در معاملات زمين جريان داشت. بود

.) sutcliffe,1981:1-8(اجتماعي شهر گستردگي بيشتري مي داد 
 ابتـدا بـه 1835 از سال،ها با تقويت مديريت شهري در شهرداري, نمونة بريتانيارد

قـوانيني, تا نيمه اول قرن نـوزدهم, كشور در اين. بهبود مسكن در شهرها پرداخته شد
به به تصويب رسيد كه در ساية آن  انتخـاب, هـا ياشـوراهاي شـهري تقويـت انجمـن ها

و بهسازي واحدهاي مسكوني غيـر بهداشـتي  و ارتقاي سطح بهداشت عمومي شهرداران
و ساختمان پرداخته شد .و نظارت بر كار سازندگان مسكن

 به موجب قانون ايـن اجـازه را يافتنـد كـه بـه تفكيـكها شهرداري1848در سال
و معـابر بپردازنـد  1875بـه موجـب قـانون سـال. زمين به منظور بهبود وضع خيابانها

و به بهداشتي كردن مسكن در نسبت به ايجاد تسهيلات عمومي در شهرها اقدام گرديد
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ش به شهرداري 1870و 1860هاي در دهه.دشهرها پرداخته خريد زمـين در ها نسبت
و با نظارت خود زمينة ايجـاد خانـه  را اراضي اطراف شهرها اقدام كردند سـازي مناسـب

گيري در امور مربوط بـه ها تصميم در همين دهه.)Ashworth,1954:94(فراهم آوردند 
و بـه شهرها در صلاحيت شهرداري  و شوراهاي شـهري قـرار گرفـت و ها رواج بهـسازي

و ايجاد شدبازسازي شهري . تأسيسات زيربنايي بويژه در مناطق فقيرنشين پرداخته
و جسمي 1880در بريتانيا از دهه  گرايشهاي بسياري درجهت ايجاد بهداشت رواني

و تقيد بـه برنامـه تكامـل.)Sutcliffe,1981:56( وجـود آمـد ريـزي شـهري بـه ساكنان
تخفيف, اهاورش ترام هاي گست در برنامه,ساختاري شهرها با بهبود فنون مديريت شهري 

م  و گسترش وسبليط و به كاهش تراكم جمعيـت كن در اراضي ارزان قيمت تجلي نمود
, ايجاد مسكن ارزان قيمـت.)Dyos,etal,1969:219(ساختمان در مركز شهرها انجاميد 

و نقـل عمـومي ارزان گسترش راه, هاي بهداشتي محله و بسط وسايل حمـل وجهـة, ها
.دها گردي همت شهرداري
و مهمترين مـسووليتي كـه بـر عهـدة شـهرداري, هاي آخرقرن نوزدهم در دهه هـا
و سياست خانه, ها قرار داشت مديريت آن  اي شهرها سازي در نواحي حومه تنظيم برنامه

به شهرداري.بود ن ها آ و تعبيـه راه بـه, كردنـد مـي سـازي را آمـاده خريـد زمـين اقـدام
و از ايــن طريــق جلــ مــي  وگير ايجــاد واحــدهاي مــسكوني نامناســب بودنــد پرداختنــد

)Gaskell,1976:18(.هـاي مـسكن ايجاد تعاوني, سازي دومين عامل مهم پس از مسكن
و در حقيقت شهرداري. بود و ساختار كالبدي شـهرها وارد شـدند هاي بريتانيا بر مسكن

و يكي  و روند رشدشهرها را بر عهده گرفتند پس از ديگـري عملاً مديريت جريان عادي
.مشكلات شهرها را از ميان برداشتند

 اجازة ايجاد فضاهاي عمومي در شهرها را نويـد 1807قانون سال, در نمونة فرانسه
 در بعضي از 1820در دهة. ها به ساماندهي نسبي وضع شهرها پرداختند شهرداري.داد

و احداث ساختمان در نواحي شهرها واز جمله پاريس به اي پرداخته حومهتفكيك زمين
 بهبـود وضـع 1840ولـي از دهـة, اگر چه اين مورد در ابتدا با موفقيت همراه نبود. شد

و برداشتن مساكن غير بهداشتي خيابان محـو. ها قرار داشت در دستور كار شهرداري, ها
و خانه  و, بهبود تفكيك اراضـي, رواج بهداشت عمومي, هاي نامناسب زاغه نشيني رشـد

و ايجاد خيابان گسترش شبكة  و فاضلاب د, هاي جديد آب راز جمله اقـداماتي بـود كـه
 كـه جـرج 1850هـاي دهـه جهت بهبود وضع شهرها انجام گرفت اين مـوارد بـا سـال

. مقـارن اسـت, بـه آمـاده سـازي شـهر پـاريس در برابـر صـنعت اقـدام كـرد1هاسمان

1 G.Hussmann 
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و در نهايت شهرداري گذاري بخـش جلب سرمايه ها حتي با اعطاي وام يا پرداخت يارانه
آن ولي(خصوصي  گذاري بر منافع عمومي شـهر بـه بهبـودو سرمايه) با نظارت كامل بر

.شرايط شهرها پرداختند
و ارتقاي سطح بهداشت عمومي مـردم 1852قانون سال  فرانسه در جهت سلامتي
و تـدوين ضـوا شهرداري. وضع گرديد بط ها نيز به تبعيت از آن به بهبـود وضـع مـسكن

و ديگر مقررات ساختماني ملزم شـدند ارتفاع ساختمان, مربوط به عرض معابر  بـراي. ها
و توسعه قانونمند شـهري تنظيم برنامه  و تفكيك زمين مـديريت, هاي استفاده از اراضي

مجلـس فرانـسه در سـال. گسترش زيادي يافـت 1890شهرهاي بزرگ فرانسه از دهه 
ب 1902 و همين مورد بود كه شهرداري. ها تأكيد كرد داشت عمومي شهره مجدداً بر هـا

و شـرايط مديريت شهرداري  هاي فرانسه را متقاعد كرد كه شهرها بايد از نظر روال كـار
رشـد اقتـصادي)Mc.Kay,1976:82( برخـوردار باشـنديزيست از معيارهاي قابل قبول 

و نقل بهبود شبكه, فرانسه و نقـل ايجـاد شـبكة, سازي گسترش خانه, هاي حمل حمـل
و ايجاد تسهيلات زندگي براي شهروندان را به دنبال داشت كه اين مورد دليلـي  عمومي

.بر پوينده شدن مديريت شهري در شهرهاي بزرگ فرانسه نيز به شمار مي آيد
و ادارة امور و عميـق وارد عرصـه شهردر نمونة آلمان نيز مديريت ها بسي قانونمند

و ادارة امور شـهرهاي آلمـان هاي توسعه قانونمند بافتهعمده برنام. كار گرديده است  ها
و نسبت به ديگر شهرها تعميم يافتلاز شهر بر  اگر چه آلمان بـا مـشكلات. ين آغاز شد

طـور بـه 1855ولي مديريت شهرها از سال, هاي شهري خود روبرو بود زيادي در عرصه 
تـوان آلمـان را مـي 1855تـا 1850هـاي سـال.ها قرار گرفـت كامل در دست شهرداري 

و افــزايش قــدرت شــهرداري. هـا لقــب داد هــاي تقويــت صــلاحيت شــهرداري سـال  هــا
و بـه كه متشكل ازگـروه(هاي شهري آلمان انجمن و اقتـصادي هـاي مختلـف اجتمـاعي

آن زمينه) تعداد مساوي بود  در. فـراهم آورد هـا هاي بهبود وضع شهرها را به نفع مـردم
و توسعه, هاي شهر ها به تبعيت از انجمن هرداريش 1860و 1850هاي دهه برنامه رشد

و به  در همـين. تهية برنامة توسعه براي شـهرها اقـدام كردنـد شهرها را زير نظر داشته
ها به خريداري اراضي اطراف شهرها به منظـور جلـوگيري از رشـد مسير ابتدا شهرداري 

و افزايش قيمت زمين پرداختند بي و توسـعة شـهرها را بـر سـپس. قاعده شهري  رشـد
و برنامه دا،هاي تدوين شده مبناي ضوابط . ) Sutcliffe,1981:19(نـدد مورد توجه قـرار

 ولـي،هـاي آلمـان بـا مـشكلات مـالي روبروگرديدنـد شـهرداري 1860اگرچه در سال 
و بهـسازي شـهرها در اختيـار دولت هاي وقت آلمان سرماية لازم را در جهت بازسـازي

.ا قرار دادنده شهرداري
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و 1874-5هاي مصوبات سال و بهـسازي شـهرها  مجلس آلمان در جهت بازسـازي
و ايالتي شدن ادارة مناطق بود هاي منطقه نگرش مثبت به برنامه قانون ديگـري نيـز. اي

آنوها راه ايجادبه منظور  بهبود برنامة توسعه شهري بـه تـصويب رسـيد كـه در لـواي
و, تـأمين بودجـه خيابانهـا را موظـف بـهي اطـراف ها مالكان اراضـ شهرداري احـداث راه

و زهكشي معابر نمودنـد  كـاهش هزينـه ايـن شـيوة.)Aldridge1915:84-87(روشنايي
.ها را در بهسازي شهري به دنبال داشت شهرداري
شد كه شـهرداري بـر كمتر ساختماني در شهرهاي آلمان ساخته مي 1870از دهة

و مقرر  هـا در ايـن سـال. ات حفظ بهداشت مسكن را رعايت نكرده باشـد آن ناظر نبوده
و فاضلاب, بهبود وضع معابر  و نظارت بر فعاليت ساختمان, تأمين شبكه هاي آب سـازان

 كـه از سـوي دركيفيـت زنـدگي شـهري بـا اعمـال مـديريتي بخش خـصوصي واعتـدال 
مي شهرداري م رشد شهري در برنامة منظ. ها بود وجهة همت شهرداري, گرفت ها صورت

.در هر مكاني از شهر مشخص بود, داريشهرلواي همكاري نيروي انتظامي
, گرفـت درآلمـان صـورت نـوزدهم هـاي پايـاني قـرن از اقداماتي كه در دهـه يكي

و اجتمـاعي بـود گيري انجمن شكل , مهندسـي, هـاي معمـاري انجمـن. هـاي تخصـصي
ش و انجمن ارتقاي سطح بهداشت . به وجـود آمـد 1870هري در دهة سياست اجتماعي

آن,هاشـهر هـا، ادارة امـور حوزة كار آن و مـسايل اجتمـاعي . هـا بـود مـسايل كالبـدي
و انجمن شهرداري اي اجتمـاعي هاي حرفـه ها رأساً اداره امور شهرها را بر عهده داشتند

جوسازي توسعة شهري روان. ها بودندو تخصصي نيز در اختيار آن  ملـه آموزش فنـي از
زيـست, هاي كالبدي هاي تخصصي بود كه ادارة امور شهرها را در عرصه اقدامات انجمن 

و اجتمــاعي بــراي شــهرداري آن مــي هــا تــسهيل محيطــي و بــازوي اجرايــي هــا كــرده
هـايي بـود كـه مـديريت شـهرهاي آلمـان در سـاية چنـين برنامـه. گرديدمي محسوب

و توسعة شهري, صورتي قانونمند به بر امور خدماتو انجام بر رشد و  عمومي ناظر بودند
.) Sutcliffe,1981:25-27( شدندكالبد شهرها وارد

آن ريـزي عمـومي بـراي قـانون برنامـه, 1900در حدود سـال و واگـذاري شـهرها
و ها ضمن احداث خيابان در اين راه شهرداري.هاي شهري به تصويب رسيد سازمان به هـا

و خدمات  بهبه, زيربنايي طرح شبكة فاضلاب منظور مصارف عمومي خريد اجباري زمين
و بفروشان وسازندگان ساختمان  و بساز از پرداختند وابطي ض ـهاي شهري را بـه تبعيـت

و در جهت منافع عمومي شهرها صـورت مـي كه توسط شهرداري  . وا داشـتند, گرفـت ها
و زيباســازي شــهر, ايجــاد فــضاهاي ســبز وســيع كم در كــاهش تــرا, حفاظــت محــيط
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و اين خانه كه شهرهاي بزرگ بايد به عنوان محـيط بـزرگ اجتمـاعي نيـز مطـرح سازي
.)Lees,1979:67-83(هاي آلمان بود هاي مورد توجه شهرداري از جمله برنامه, باشند

 چگونگي فايق آمدن شـهرهاي كـشورهاي،مواردي كه دربارة نحوه مديريت شهرها
و آلمان بر مشكلات, بريتانيا شد, خودفرانسه هاي سـده بيـستم در سال،باختصار آورده

آن.ميلادي نيز استمرار يافت  پيـشرفت دانـش, ورياكـه گـسترش دامنـة فنـ بـه ويـژه
و تخصصي شدن مديريت ادارة شهرها   به ياري نهادهاي شهري اين كشورها،شهرسازي

ي هـا اگر چه بر حسب گسترش فنـاوري, امروزه شهرهاي كشورهاي مورد بحث. شتافت
و مـسايل،جديد با برخي از مشكلات نيز روبرو هستند و كالبـدي  ولي از نظر ساختاري
و شهرداري. اند عديدة شهري مشكلات خود را حل نموده ها در كنار خـدمات بهداشـتي

و نظارت بر ساختمان  و عمومي شهر عمراني و خدمات زيربنايي بر مسايل اجتمـاعي, ها
, تفريحـي, اقتـصادي, فرهنگـي, انواع خـدمات اجتمـاعي براي. شهرها نيز نظارت دارند 

و خـدمات عمـومي داراي تـشكيلات وسـيعي گرديـده, عمراني, زيباسازي . انـد رفـاهي
عـلاوه بـر شـوراهاي. شوراهاي شهري اين كشورها از دو سـوي گـسترش يافتـه اسـت

و منطقـه در رده, شهري و كـشوري قـرار دارد هاي بـالاتر نيـز شـوراهاي ايـالتي در.اي
و ناحيه تر نيز شوراهاي محله هاي پايين رده اي كه در نوع خود به شوراهاي اجتماعي اي

و ورزش  آن,شوراي خـدمات,مانند شوراي تفريح و نظـاير هـا تقـسيم شـوراي فرهنگـي
و با پشتيباني از برنامه, شوند مي و مديريت در ارتباط با يكديگر و ها هاي شـهر بـه رتـق

و تمركز جمعيـت كـار. پردازند فتق امور مي  و, رفـاه اجتمـاعي, مسايل تراكم بهداشـت
آن, درمان و بسياري مانند مي آموزش .گيرد ها در ارتباط با هم انجام

 مديريت شهري امروز در جهان
آن. مديريت شهري در جهان تحول اساسي يافته است, امروزه شهرها براي
و آسايش ساكن مديريت مي مديريت. ان خود را تأمين سازندشوند كه بتوانند رفاه

و مهمترين نقش را در موفقيت انواع  شهري امروز جهان داراي تشكيلات وسيعي شده
و طرح برنامه و همچنين رفع نياز جمعيت ها در, هاي توسعه شهري و مرور جريان عبور
و, اقتصاد, فرهنگ, كاربري زمين، تفريح, مسكن, رفاه عمومي, شهر  تأسيسات زيربنايي

بكلّي متحول, مديريت شهري در ساية پيشرفت علم مديريت. ها بر عهده دارد امثال آن
. شوراهاي شهري مدافع برقراري اعتدال در شرايط زيست شهري هستند. گرديده است

هاي رفع نيازمندي, آنان برگزيده اقشار مختلف شهر هستند كه بايد بر نيكبختي مردم
و گسترش زمينه و آنان اعضاي شوراهاي شهر به عنوان.دنتعالي شهر بينديشهاي رشد
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و ارتقاي ارزش و در جهت حفظ و مردم شهر نمايندگان اقشار مختلف مردم هاي شهر
ميننشين در كنار يكديگر مي و ادارة امور شهرها را به پيش ش. برندد وهاين رداري

 براي ورديمنمايندگان شوراي شهر هستند كه بايد بدرستي تشخيص دهند كه چه 
و كدام, شهر و آيندة آن خوب هاي گيري در تصميم. ها مضر استچيزمردم شهر

به دولت, مربوط به شهر و تأمين بعضي از منابع بودجه ها نقش ارشادي دارند
مي شهرداري ت. پردازند ها به منظور تأمين رفاه عمومي شهرها  مربوط به صميماتاما در
و تشكيلات مربوط به خودها هستند اين شهرداري, شهرها , كه در چارچوب ساختار

.برند اداره امور شهرها را به پيش مي
و مردم شهر وهمچنين فنون مديريت شهري آشنايييشهرداران بايد با مسا ل شهر

و و. تخصصي داشته باشند كافي هاي ها بايد تابع برنامه شهرداري دراين مورد شهرداران
و آينده و. شهر باشندتدوين شده براي شهر سازي تشكيلاتي آنان، روان حوزة كاري

هاي درحوزه شده براي شهر، اهداف تدوين هايي است كه در اثر آن، اجراي برنامه
و ارزش و اقتصادي و اجتماعي و مختلف كالبدي، فرهنگي هاي مترتب بر طراحي

مي برنامه ج شهرداري.يابد ريزي شهري تحقق معيت اعم از ها دراين مورد تمام اقشار
و و فقير و غني، پير و آشنا و عام و كودك، زن ومرد، خاص غريبه را بايد تحت جوان

و ها بايد در برنامهآن.هاي حمايتي خود قرار دهند پوشش برنامه هاي شهر، براي فقر
و و غريبگي، حقوق فردي و جنايت، آشنايي اجتماعي، اشتغال، درآمد، بيكاري، جرم

و آنچه كه به.هاي شهر تدوين شده، نقشي مؤثر داشته باشند در برنامهمسكن اگر خود
و در حفظ منافع هاي توسعه اخذ تصميم بپردازند، بايد درچارچوب برنامه اي شهر

در شهرداري.عمومي شهر باشد از حوزه ها بايد و با استفاده هاي مربوط به خود
حفظ.عيت به پيش برندنيروهاي متخصص، جريان امور شهرها را در بهترين وض

و ارزش و هاي تاريخي، فرهنگي و هويت شهري، آينده اجتماعي اعتدال نگري براي شهر
اي شهر از جمله هاي توسعه بخشي به سكونت تمام اقشار جامعه درچارچوب برنامه

و، كار مديريت شهرهاةبرنام. هاست وظايف شهرداري ساختمان، نظارت بر قيمت زمين
ة پايدار،برنامةمناسب شهري، حفظ محيط زيست درلواي يك توسعساختار فضايي 

و تنگناهاي ناشي از فعاليت مناسب كاربري زمين، و آرامش رفع مشكلات هاي شهر
مديريت شهري امروز، علاوه بر آشنايي با فنون مديريت،. رواني براي ساكنان آن است

به گونه بايد به ول اجتميمسا اي اعمال شود كه با توجه اقتصادي، برمبناي الگوي اعي
اي كه حتي براي ايجاد يك ساختمان در هر برنامه. مشخصي به اعمال نقش پردازد

ها را درميان بافت شهرها مورد توجهآنةيندآوجود دارد، بايد علاوه بر شرايط موجود، 
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مي. قرار دهد ها، عملي است كه نتايج آن براي سال،گيرد هر اقدامي كه در شهر صورت
و سده دهه مي ها مي بنابراين توجه به اين. ماند ها باقي چه كه چه تصميم گرفته شود،

و مي ساخته مي شود و كدام فرهنگ را تبليغ يا تشويق و بركدام شكل هويت، كند
و آغوش خود را بر روي چه آيندهنزميدست رد  ود مي اي براي شهر گشايد، مردم شهر

 مديريت شهري امروز به گفتة لوئيس مامفورد، نظارت برجان تعريف. بسيار اهميت دارد
،هاي توسعه شهري اگر چه برنامه. مردم شهرها به عنوان جوهرة تعريف شهر است

در ساختار آينده شهرها را ترسيم مي كند،ولي به جريان انداختن روال مناسب زندگي
و آسايشها سلسله مراتب مناسب راه. مديريت شهري استةعهد شهرها بر ، آرامش

سر گذري به درون محلههط نقلييجمعيت، جلوگيري از ورود وسا وو ها، كاهش  صدا
 وسايل حمل ونقلةها،گسترش دامن ها،نظارت برقيمت ها در سطح محله انواع آلودگي

و انواع آسيبةعمومي سالم، آينده نگري در زمين با هاي اجتماعي اقتصادي، مقابله
هاي تدوين شده براي شهر، حسن نظارت برحسن انجام برنامههاي طبيعي، بحران

و ارتقا .ستها اي از جمله وظايف مديريت شهرداري مودت محلهيتفاهم اجتماعي
مس مديريت شهري بايد به گونه .ها بـه هـم نريـزد ولان، برنامهواي باشد كه با تغيير

در در مس حقيقت تـدوين شـده بـراي شـهر هـاي ولان شهر تابع برنامـهؤاين مورد بايد
و زمـاني برنامه كه با تغيير يك مدير، باشند نه آن  ها مجدداً با تغييراتي كه صدمات مالي

رو زيادي را بر پيكره شهر وارد مي  مـديران شـهر در عرصـة مـديريت. درو گردنـد آورد،
ر هاي تدوين شـده بـراي شـهر مغـاي خود نبايد به اتخاذ تصميماتي بپردازند كه با برنامه 

وباشد . ها به گونة ديگري آغاز شود تغيير آنان برنامهو به مجرد تعويض
از گونه كه آمد، گره همان،وظيفة اصلي مديران شهر درحوزة مديريت خود گـشايي

. سـازد هاي شهر را محقق مـي شده در برنامه ها، اهداف تعيين مشكلاتي است كه رفع آن 
 تحقـق،، كه ضمن حفظ منافع عمومي شـهرها هايي را در پيش گيرند آنان بايد سياست

را برنامه و كـه كتـاب دراين مورد، نظر به اين. تسهيل نمايد ها در هـا نـشريات مختلفـي
و زند پرداميزمينة دانش مديريت شهري به بحث  آنو وظايف شـمارند، برميرا اهداف

. از اطالة كلام خودداري مي شود

 مديريت شهري در ايران
يريت شهري در ايران، به مفهوم امروزي خود، تقريباً راهـي صـد سـاله را قوانين مد
و يك سال پـس از گـشايش اولـين مجلـس 1286در سال. طي كرده است   خورشيدي

و ولايـات بـه تـصويب انجمن شوراي وقت، سه قانون بلديه، و تشكيل ايالات هاي ايالتي
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آن انجمن. مجلس وقت رسيد بت هاي بلدي نيز قبل از وانند كـاري را از پـيش ببرنـد، كه
،( گرديدنـد پيشنهاد دولت وقت منحل بعد ازچهارسال به  در سـال.)1379:4 احمـدي

و 1309 در سال. تغيير نام آن به شهرداري به تصويب رسيد خورشيدي نيز قانون بلديه
و تخريب ديوارهاي كهن، در سـال 1311 وة، نقـش 1316 تعريض معابر جديـد تهـران
آ 1318ني شكلي در شهر،در سال دگرگو در آمدگي سـاختمان پيشةناميني تصويب هـا
و 1328ها، در سال گذرگاه در تصويب لايحه قانوني تـشكيل شـهرداري انجمـن شـهر،

 قانون تملـك اراضـي 1339 لايحة قانوني ثبت اراضي موات تهران، در سال 1331سال 
در هاي شهرسازي وخانه براي اجراي برنامه و 1342 سال سازي، ، اصـلاح قـانون توسـعه

و زمين، در سـال  طـرح 1345 قـانون تملـك آپارتمانهـا، در سـال 1343تعريض معابر
، قـانون نظـارت بـر گـسترش شـهر تهـران بـه تـصويب 1352جامع تهـران، در سـال

،(هاي وقت رسيد مجلس .)200-204: 1375حبيبي
و 1316در سال و تقسيمات كشوري، مبتني، نظام اداري  بر قانون تشكيل ايـالات

و به جاي آن قانون تقسيمات كشوري به تـصويب رسـيد براسـاس. ولايات تغيير يافت
و دهستان توسط استاندار،  رمانـدار،فاين قانون، سلسله مراتب استان، شهرستان، بخش

و دهدار به اجرا درآمد   ادارات دولتـيةهـا بـه منزلـ طبق اين قانون شـهرداري. بخشدار
ميو زيرندبود  نيز به علت ضـعف 1312تا سال.پرداختند نظر فرماندار به انجام وظيفه

ووها وعدم آشنايي مـس درتوان مالي شهرداري توجـه عمـران شـهري، ولان شـهرداري
و توسع.شد كيفيت كالبدي شهرها معطوف نمي كافي به  وةقانون احداث ها خيابان معابر

.)5-6: 1379، احمدي(شدمي ها محسوب فعاليت شهردارينيزاولين ابزار قانوني درزمينه
و، علاوه بر اصلاح تدريجي قوانين مربوط بـه شـهرداري 1357 تا 1323از سال  هـا

و انجمن بر هاي شهر، عناصر هاي وقـت اساس تصميمات دولت نهادهاي رسمي جديدي
و هـا بايـد از سـا به چرخة مديريت شهري ايران وارد شدند كه در رأس آن  زمان برنامـه

و دفاتر فني استانداري اتحاديه شهرداري مسكن وشهرسازي، وزارت بودجه،  بـرد ها نـام ها
.)1379:7احمدي،(

وةدر دوران بعد از انقلاب اسلامي نيز در زمين و مديريت شهرداري كار  هـا، قـوانين
ا اگرچه انجمن. مقرراتي به تصويب رسيد نقلاب اسلامي هاي شهري نيز در دوران قبل از

هـا براسـاس ها بود، ولي عملاً فعاليـت ايـن انجمـن به صورتي متناوب دركنار شهرداري 
و روستا از دهة سوم بعد از انقلاب اسلامي  و با نام شوراهاي اسلامي شهر ضوابط قانوني

. آغاز گرديد
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و  تحليل تجزيه
ويةگونه كه در مقدم همان و به ژه شـهرهاي بـزرگ، مقاله آمد، شهرهاي امروزي ما

و ضوابطي كه بـه منظـور اداره شـهرداري،هستنداي روبرو بامشكلات عديده  هـا قوانين
و وجود دارد،  شـهرهاي. همزمان شدن با فناوري مديريت جديد نيازمند اسـت به تحول

و يكي پس از ديگري، رشدبه ما رو  را نقش نهاده هـاي نقـش ديگر جمعبر هاي مختلفي
ا  در.كنندمي ضافهاقتصادي خود و نحـوة سـكونت، وجـود بازارهـاي تحول  تمركـز كـار

و.كـرده اسـت را شهرنـشين جمعيـتةعمد رفاهي، هاي فعاليت مقـررات ولـي قـوانين
و بر  را اساس شرايط ساختاري خود، مديريت شهري در كشور ما، همچنان نـشان خـود

هـايي چنـين مـديريتةنحـو هاي بسيار قبل بـر گيرد كه از دهه از آنچنان ضوابطي مي 
در. حاكم شده است  چـارچوب ضـوابطي عمـل ساختار مديريتي شهرها به طـور عمـده

امـروزه، مـديريت. كه امروزه با تحولات مـديريت شـهري تفـاوت بـسياري دارد كند مي
بر شهرهاي ما به  و طور عمده  هـا، بهبود شـبكه راه سازها، پاية صدور مجوز براي ساخت
 گـسترش فـضاهاي سـبز، آوري زباله، جمع روشنايي معابر، زيربنايي،و اقدامات عمراني

و طرحبر نظارت در.اي قرار دارد توسعه هاي عمراني شهر تهـران شهرها مانند بعضي تنها
و بعضي از اقداماتك است ايهمانند نهاده دامنة امر ازگستردگي بيشتري برخوردار شده

و مؤسسات و زيباسازي و هنري و فرهنگي آن نوسازي ها پاي گرفته بهسازي شهري در
مي. است آن چنين به نظر محتـواي مسايل موجـود،بر ها نيز بنا رسد كه براي بعضي از
مي مورد هـاي بـسياري از اقـدامات از ضـوابط برنـامه. كنـد نظر درسطحي محدود عمل

و . عميق برخوردار نيست مدون
و مشكلات مديريت شهري در شهرهاي كشور مـا،  ازجوانـب مختلفـي قابـل بحـث

وشـ مـديران اغلـب. استبررسي هرها از تخـصص لازم در زمينـة مـديريت تـشكيلاتي
و  شوراهاي اسـلامي.مديريت شهري برخوردار نيستند آشنايي عملي با فنون شهرسازي

و تجربة جديدي  شهر، ازجمله نهادهايي است كه در طول چند سال اخير واقعيت يافته
آنـان درحقيقـت.وه اداره شـهر ومـديريت شـهري نظـارت مـي نمايـد است كـه برنح ـ

و هستندنمايندگان اقشار مختلفي از شهر  و كه در آنچه كه خير مردم شهر صلاح شهر
هنـوز بـه اسـتثناي شـوراي اسـلامي شـهر،.پردازنـد گيري مـي را درپي دارد، به تصميم 

هنـوز هـم تـشكيل. اسـت شوراهاي ديگر مرتبط با آن درسطح شهرهاي ما پاي نگرفته 
و شوراهاي اسلامي منتخب منطقه  و محلـه ناحيه اي و شـوراهاي منتخـب اسـتان اي اي

ومي كه نقـش مهمـي در رفـع مـشكلات حيطة اختيارات خـود، توانند برحسب وظايف
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و آن خـود، منتخـبةحـوز عنـوان نماينـدگان بـه داشته باشـند در بهبـود شـرايط  هـا را
و عرصه و كالبدي به پيش برند، تحقق نيافته استاقت هاي اجتماعي . صادي

هاي مديريت شهري، آشنايي كافي با عرصه ضمن عدم مديران شهري اغلب شهرها،
با  و شهر وپنهان مسايل پيدا اغلب و مقـررات دسـت ايـن اداري، پـاگير آشـنايي ندارنـد

و برنامه. سازد مشكلات را دوچندان مي  آن اقدامات ميها هايي كه از طريق گيرد، صورت
آن. عمق لازم برخوردار نيست اغلب از  و با وجود مـشكلات ها به صورتي سليقه اغلب اي

مي ها دارد، ساختار اداري كه نقش مهمي در اجراي درست برنامه . پردازند به كار
و اگرچه دولت ها را داشته باشند، هدايتي شهرداري ها بايد نقش پشتيباني، ارشادي

آنه ولي برنامه  و يا مضراتي كه براي شهر دارد، برامور شهرها اي ها بدون توجه به منافع
و تـشكيلات موجـود شـهرداري اين مـورد بـه.سايه افكنده است  هـا مـسايل سـاختاري

دولتـي يــا سـازي توسـط بخــش هـاي مــسكن عنـوان مثـال در برنامــه بــه.گـردد بـازمي 
را شهرداريگيري در ايفاي يك نقش اقتصادي براي شهرها، تصميم هـا كمتـرين نقـش
و شـوراهاي درحالي كه براساس فنون پيشرفته مديريت شهري، اين شهرداري. دارند ها

و بـا اجـراي ايـن برنامـه كه بايد بر هستند شهري  و سرنوشت شهرها دخالت داشته هـا
و  . مقرراتي كه منافع شهرها را به دنبال داشـته باشـد، موافقـت نماينـد براساس ضوابط

بلكه بايـد. اي اتخاذ كنند ها چنين تصميماتي را معمولاً نبايد به صورت سليقهريشهردا
و اهـدافي كـه مـشخص گرديـده، بـه برمبناي برنامه  هايي كه براي شهرها تدوين شـده

را شهرداري. صدور مجوزهاي لازم بپردازند  ها يعنـي مـردم شـهرها حتمـاً منـافع خـود
و بايد با وصلتميبخوبي  هـا تـدارك ديـده جديـدي كـه بـراي شـهر آن هـاي شناسند

و پيوند مناسب داشته باشند مي مي.شود، آشنايي گيرد، هراقدامي كه براي شهر صورت
، آنچه كه به نفع شـهر. هاي شهر هماهنگ سازد بايد برنامه خود را با برنامه  دراين ميان

. نيست، نبايد به مرحلة اجرا در آيد
 در اغلب شـهرهاي ايـران، فقـدان نيـروي انـساني از جمله مشكلات ديگر مديريت

يا كاركنان شهرداريةعمد. متخصص است ها را يا افراد فاقد تخصص تشكيل مي دهند،
آنداشــتن وجــود بــاكـساني كــه  و حــوزة شــغلي بــا مشخــصات هــا، تخــصص، رســته

و تخصـصي عمدهبخش. شان همخواني ندارد تخصصي اي از آنان داراي تحصيلات عالي
از نظـر اداري،. انـد دهنـد براسـاس تجربـه آموختـه بلكه آنچه را كه انجام مـي.ندنيست

و روال انجـام ساختاري بوروكراتيك برتمام ضوابط شهرداري  ها حاكم اسـت، كاغـذبازي
و ها، بسياري از شهرداري برنامه به ها را دركلافي سردرگم  گـيهطريق روزمر انجام امور را

هاي بلندمدت، دورنگرانـه بـراي ها به طور عمده فاقد برنامه شهرداري. گرفتار كرده است
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هـاي اسـت كـه فقـط بـه تنظـيم برنامـه ال اخيرستنها در چند.ندهستشهرهاي خود
ارتبـاط نهادهـاي دولتـي.ساله آنهم بـراي بعـضي از شـهرها اقـدام گرديـده اسـت پنج

و برنامه  و عمـران شـهري از وضـوح برخـوردار نيـست شهرسازي ر قالـب انـواعد. ريزي
و برنامه طرح و ها به مرحله اجـرا درمـي آيـد ها، تصميماتي براي شهرها گرفته مي شود

و شوراهاي شهري به عنوان نمايندگان قاطب كه شهرداري   اهالي شهر نقش چنـدانيةها
و اين طرح. ها ندارند در آن و در شـوراهاي مختلـف هـا،ْ برنامـه هـا  كـه فنـي تخصـصي

مي، براي شهرها به استلان يا نمايندگان ادارات مربوطوومتشكل از مس و تصويب رسـد
آن ها بدون توجه به منابع بودجه شهرداري و مبرات شهر، ملزم به اجراي و خيرات ها اي
از هـاي توسـعه كه از آغاز برنامه نگري اين مورد از ساختار بخشي. هستند و اي در كـشور

در.توجود داشته اسـ آغاز شده، 1327سال  نماينـدگان ادارات يـا نهادهـاي مختلـف
و برنامه مرحلة تصويب طرح  و برنامه ها فقط ارتباط طرح ها هـا را بـا حـوزة مـديريتي ها

. كنند خود دنبال مي
هـا، فقدان ارتباط ميان بخشي نهادها با يكديگر وعدم ارتباط منسجم بـا شـهرداري

هاي بارز آن، از نمونه. ال داشته است نتايجي نه چندان رضايت بخش براي شهرها به دنب 
و زيربنايي توسط نهادهـايي اسـت كـه هريـك از آن  هـا، انجام خدمات مختلف عمومي

دا پوشش سطح خيابان  و معابر شـهر را بـر عهـده درةو برنام ـرنـد ها  خـود را بـه اجـرا
و سپس بقي مي ازةآورند م طريق انعقاد قرارداد به شهرداري كارها را ويها واگذار كننـد

با انعقاد قرارداد ديگـري تـسطيح سـطح آسـفالت را بـه ها نيز با تأخير بسيار، شهرداري
آن كـاراني كـه سـودجويي بـيش مقاطعه  هـا اهميـت دارد، از انجـام كـار درسـت بـراي
هر از اين. گذارند وامي يكبار به دليلـي برداشـته چند وقت روست كه سطح آسفالت معابر
و با وصله مي وجود موج ماننـد. دهد نامناسب، كارآيي لازم خود را از دست مي هاي شود

و دست  به اندازهاي نامتعادل درخيابان آسفالت برسطح معابر و گذرها، نتيجه كارگيري ها
وبه. هايي است چنين روش  و گـاز و برق  طور عمده ايجاد تأسيسات زيربنايي اعم از آب

و آب جمع تلفن بر آوري و شهري از اصوليةنامهاي سطحي كه در هر تـرين مقـدم ترين
و بودجـه دليل فقدان برنامه اقدامات است، به  و ارتباطات ميان بخـشي صـورتي اي بـه ها

و ها، اغلب راه اين مورد در اثر اجراي متناوب برنامه. دهدمي رخ موضعي معابر شهرها ها
س . ازدو مردم شهرها را به طور روزمره با مشكلاتي دست به گريبان مي

و برنامه و شهرسازي در اغلب شهرهاي كشو ها ، ارتباط اين شهرهاراقدامات شهري
هاي غلط شهرسازي اجراي برنامه.را با محيط طبيعي خود دستخوش بحران كرده است

و كه شالودة آن  و ها برخلاف ضـوابط  اسـت هـاي تفـصيلي برنامـه مقـررات سـاختماني
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بهبه( بيـشتر مـوارد ظـاهري ماننـد تخلـف) اري شهر مسايل اساسي وساخت جاي توجه
كنـد، ساختماني در برابر سطح زيربنا يا پيشروي در معبر يا سطح طبقات را دنبـال مـي 

در شهرهاي ما را با آسيب  رو برابر پذيري بيشتري در. درو ساخته اسـت اتفاقات طبيعي
و ها، اي از ضوابط ساختماني شهرداري كمتر برنامه  مـت بناهـا در برابـر مقاو به استحكام

و بـرق، آلـودگي و زلزله، سيل، طوفان، رعد  توجـه منظرسـازي شـهري، هـاي محيطـي
مي.شود مي گيرد، آن است كه ساختمان فقط با حدود آنچه در اين باره مورد توجه قرار

ةطور عمـده نظـارتي بـر نحـوبه.و ثغور مصوب تراكم ساختماني همخواني داشته باشد 
بت كاري جوش و آن(در ساختمان) پاركينگ(ها يا محل توقف اتومبيل ريزيونها هـا كه

. گيرد صورت نمي) گردد نيز با پرداخت جريمه مرتفع مي
آن اند، گير شده اغلب شهرهاي ما سيل را بايد در گسترش نامناسب در اراضي دلايل

و ريخـتن دوبـار   آسـفالت بـر سـطحةپست، پوشش كامل سطح معابر توسـط آسـفالت
و گيري غلط معابر، محدود ساختن حريم رودخانه فالت قبلي، نحوه شكل آس هـا مسيل ها

هاي اجرايـي از تعمـق در اين مورد بسياري از برنامه. ها جستجو كردو مواردي مانند آن 
هـاي ها در برابـر بـروز بحـران در حال حاضر اغلب شهرداري. لازم برخوردار نبوده است 

هـاي غلـط عمرانـيو گويايي ندارند، بلكه با اجـراي برنامـه طبيعي نه تنها برنامه جامع 
. ها مي افزايند وساختماني بر دامنة گسترش آن

و ايجـاد(نويسنده به خاطر ندارد كه اين گفتـه كـه شهرسـازي فقـط بولوارسـازي
مي از چه كسي است،)ميدان در ورودي شهرها نيست  سازد كـه گفتـة ولي خاطر نشان

و مامفورد كه وظايف  جـوهره تعريـف شـهر را بـا شهرسازي نظارت برجان شهرها است
و زمـان ماسـت  هـاي خـودرو، رشـد بافـت. خود دارد، بيـان گويـايي از شهرسـازي مـا

هـاي فاقـد زنـدگي، ايجـاد هاي نامستحكم، گسترش محلـه نشيني، ايجاد ساختمان زاغه
و بناهاي زشت،  و صدا، آلودگي جمعيتي، همراه با موجي از تراكم ساختماني فقدان هوا

بي هاي خشونت اي، دركنار ساختمان هاي اساسي محله نيازمندي و و زا همـراه بـا هويت
به ساختمان انـد، روز بـه روز طور عمده در شهرهاي بزرگ پـاي گرفتـه هاي مرتفعي كه

نمادي از شهرسازي مـا سازد، ترمي شهرها محروم مردم شهرها را از منظر طبيعي اطراف 
هاي شـهري، مبلمان. گرديده است) جاي مسكنبه( هاي بزرگو ايجاد خوابگاه در بسط 

به به و هويت محيطـي، صورتي ظاهري و شهروندي جاي ترويج فرهنگ والاي همسايگي
يا اي براي انواع تابلوهاي تبليغاتي براي فروش فلان به فضاي گسترده  همانهب محصول

و فاضـلاب تبـديل شـده اسـت هاي تخليه كلاس تقويتي كنكور يا برچسب  بـدون. چاه
و سازي خيابان نه بر بدنه توجه به نقش طراحي شهري،  و رنـگ ها و سـبك تركيب نمـا
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درها ساختمان و نـه نقـش طراحـي شـهري با يكديگر نظارت درسـتي صـورت گرفتـه
و ايجاد فضاي مناسب براي عرضه فضاهاي مناسب آن مـورد معني دار كردن كالبد شهر

آنچه كه انجام شده آن اسـت كـه روز بـه روز از سـطح پيـاده روي. گيرد ار مي توجه قر 
مي(معابر  به نفع سطح سواره رو كاسـته شـده) گيرد كه طراحي شهري براي آن صورت

به محله ها،و با تعيين موقعيت نادرست بزرگراه  و روز هاي موجود از يكديگر جداگرديده
در ايـن بـاره مـديريت. به حـداقل رسـيده اسـت روز ارتباط سوارگان با ساكنان شهرها 

و  هـاي شـهري برنامـه درسـتي در دسـت محلـه شهري براي انسجام اجتماعي شـهرها
به. نداشته است  آن صورت سليقه اگر هم وجود داشته، بـه. ها عبور شده اسـت اي از كنار

د اين مورد فكر نشده كه آيا بايد سليقه  و زيباسـازي شـهر خيـل ها در مبلمـان شـهري
و اعتقادات مردم وحفظ ارزش  و افكار و باشد يا نظرات مبنـايي بـراي هويـت شـهر، هـا

. به حساب آيدها زيباسازي
به نكات قابل اهميت ديگر در عرصه جمله از مديريت كـاربري هاي مديريت شهري،

هـاي جديـد شـهري هاي تفكيك زمين براي بافت در طرح. گردد زمين در شهرها باز مي 
بر عمده محتواي كاربريبه طور  و هاي شهري اسـاس تفكيـك بيـشتر زمـين مـسكوني

هايي همچون مدرسه، پارك، مسجد، راه، توقفگاه عمومي، مركز بدون توجه به نيازمندي 
و در طراحي ساختمان  و فضاي سبز معطوف شده هـا خريد، مسير عبور پياده، فضاي باز

چو و سيماي محيط تأثير اغلـب شـهرها. نـداني نداشـته اسـت تراكم ساختماني، نقش
ايـن خـود عـلاوه بـر نارسـايي در بخـش خـدمات. انـد صورت تك مركزي باقي مانده به

و در  و آمد سواره و عمومي، بحران رفت و هدر رفـتن سـوخت و صدا نتيجه آلودگي هوا
چنانچه مديريت شهري به نحو درستي برسـاختار شـهرها. وقت را به دنبال داشته است 

م  درينظارت وجود مشكلات اقتصادي. ها بود جلوگيري از بروز اين نارسايي كرد، عاملي
آنو بودجه  ها بـه جـايي رسـانيده اسـت كـه بـا اي براي شهرها، كار را براي بسياري از

بينـي شـده، يـا بـا هاي كاربري زمين پيش فروش مازاد تراكمي كه اعتدال آن در برنامه 
لفات ساختماني يا صدور مجوز براي هرگونه سـاخت دريافت جريمه براي بسياري از تخ 

و با هرگونـه سـرو در ساز و بـرهم زدن آسـايش سـاكنان ها،بـه تنظـيم محلـه وصـدا،
بهْ هاي مورد نياز براي هزينه بودجه هاي خود بپردازند، اين مورد براي بسياري از شهرها
بدةمثاب .ن خود دست بزند آن فردي است كه براي تأمين مخارج خود به فروش اعضاي

بهيشهرها و سـازمان ما يافتـة خـود بـه انجـام چنـين اقـداماتي ويـژه در بافـت سـنتي
و محله دست و شرايط محيطي به صورت پيونـدي يازيده هايي را بدون ارتباط با ساختار

وو عاريه  مجـاز دانـسته همراه با جماعـاتي جـدا از يكـديگر اي بر محيط پيرامون خود
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هاي جديد، هاي عريض در بافت خيابان. ها وجود ندارد راهةتبي در شبك سلسله مرا. است
و با توجه به تك قطبي باقي  و تجاري وكاري ةدر ادامـ خدماتي شـهر، ماندن مراكزاداري

كم هاي متمركز ومتراكم، همراه با خيابان مسير خود به بافت و معابر و ها از عرض مملـو
و  هـاي بـين توليدكننـدگان اتومبيـل بـا برنامـه ارتبـاطي.ماشين رسيده است جمعيت

از.ردشهري وجود ندا  شهرها، اگر چه اين امكان وجـود داشـت كـه از بـروز در بسياري
و آمد جلوگيري شود، چنين بحران  و تشديد شده اسـت بحران رفت . هايي قد برافراشته

و فروش اتومبيـل، ايـن فـرآورده بـ در اثر ايجاد رقابت ومسابقات توليد راحتـي واردههـا
و معابر شهري را به پاركينگ بزرگي مملو از ماشين تبـديل سـاخته اسـت  . شهرها شده

كه مديريت شهري بايـد حتـي در زمينـة صـدور مجـوز ورود تعـداد مشخـصي حال آن
و شهرها، دركنار گسترش دامنهبهاتومبيل  نقـل عمـومي هاي استفاده از وسايل حمـل

و   سفر در شهرها را به حـداقل برسـاند، ري زمين كه نياز به هاي كارب تنظيم برنامه سالم
و صاحب هاي هادي، جـامع اغلب شهرهايي كه داراي برنامهدر.گيرنده باشد تصميم نظر

با هستند تفصيلي شهريو آنو در درايـن برنامـه اصـولاً كـه توجـه بـه هـا بـه اعتـدال
و شـود مـي هاي كاربري زمين پرداخته برنامه نـسبت قعيـت هركـاربري بـهموو جايگـاه

آنميهاي آن تعيين عملكرد حوزه  مي گردد، اقدام به تغيير كاربري ايـن مـورد. شـود ها
واخلاء وجود متخصص از نيز هـاي گيـري كافي شهرسازي درتصميمةكارآزمودن كارآمد

و طبقات ساختماني، انهدام فضاهاي سـبز  مربوط به تغيير كاربري زمين، افزايش تراكم
با  وو و ظرفيـت مـساحت راه غات شهري، ايجاد يك كاربري بدون توجـه بـه عـرض هـا

چنين اتفاقـاتي نيـز بـرخلاف مقـررات وفنـون. شود مي ناشيها، فضاي موجود براي آن 
و آينـده نگـري  مديريت شهري است كه بايد كار خود وكار شهر را با تعمق، ژرف نگري

. لازم همراه سازد
د هاي كامل وضع موجود شـهر نيـستند، هنـوز اراي نقشهشهرهاي ما به طور عمده

به جاي نقشه   مصالح ساختماني شهر، كيفيت، طور دقيق جايگاه جنس هاي همزماني كه
و هـاي اراضـي ثبتـي، نقـشهةمجموعـ سـاختماني، مقاومت بناها،طبقات ميزان ايستايي
و موقعيـت ها، پراكندگي درسـت مراكـز خـدماتي، تـراكم سـاختماني سلسله مراتب راه 

و نحوة استقرار جمعيت در ساختمان ها را نشان دهد، در شـهرهاي تأسيسات زير بنايي
و بـا شـرايط اسـت هايي وجود داشته باشد، قـديمي ما خالي است، اگر هم چنين نقشه 

حتي در شهرهاي بزرگ ما، در هنگام مراجعة ارباب رجـوع.موجود شهر همخواني ندارد
هـايي اسـتناد مـي شـود كـه سـازمان ماني خـود، بـه نقـشه براي تعيين موقعيت ساخت 

و با شرايط موجود كاربري زمـين شـهر، برداري در سال نقشه هاي بسيار قبل تهيه كرده
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ن اين زمينـه را بـراي شـهرهاي بـزرگ از نظـر دوردركنُد توان پيشرفت نمي. داردوفق
. وجود داردداشت، ولي قدر مسلم آن است كه دراين موارد جاي كار بسياري 

ما مطالبي كه باختصار در عرصه هاي مشكلات موجود در مديريت شهري دركشور
ميذكر شد  يك تنهااين موارد. گرديد، به طور عمده به مسايل كالبدي شهر مربوط

در قسمت از اقداماتي است كه اجراي درست آن ها از وظايف اصلي مديريت شهري
مي شهرداري كلا. شود ها محسوب م آن است كه كارآيي مديريتي شهر درچارچوب جان

و اقتصادي آن رخ بر. نمايدمي مسايل اجتماعي در اين زمينه، مديريت شهري علاوه
و تحقق بخشد كه ببيند هايي را تدارك كه بايد حافظ منافع شهرها باشد، بايد برنامه آن

ف سطح فرهنگ عمومي، حفظ ارزشينتيجة آن به ارتقا و رهنگي مثبت، هاي اجتماعي
و و اجتماعي، سلامت جامعه، زمينه اعتدال در زيست سالم مردم، رفاه عمومي  سازي

و جنايت، اعتياد، تفريح، تحصيل، رفت مشاركت در حل مشكلات مسكن، بيكاري، جرم
و مانند آن بر. ها منجر شودو آمد هاي آموزش، نهادهاي ذيربطي كه در زمينه علاوه

و ميدرمان، رفاه، درآمد هاي تحقق گيرند، مديريت شهري بايد زمينه فرهنگ تصميم
را. ها را آماده نمايد اهداف مورد نظر دراين عرصه مديريت شهري بايد گسترش آموزش

و زمينهةكلي در و در سنين مختلف آماده نمايد ها و. براي كليه اقشار گسترش بسط
مديريت شهري مورد توجه قرار مراكز فرهنگي از جمله وظايف ديگري است كه بايد در 

و رواني ساكنان. گيرد سلامت مردم، رواج بهداشت، نظارت برحفظ سلامت روحي
مردم شهرها در قالب. گردد هاي برخورد با شهر، به مديريت شهري بازمي درعرصه
و گروه و ها و آمد تماس با شهر دچار اقشار مختلف اجتماعي نبايد از زندگي، رفت

و ي مطمئن همراها مديريت شهري بايد مردم شهرها را از آينده. شوندهراس اضطراب
و صميميتهتبا بسط مود از. هاي اجتماعي برخوردار سازدا اگرچه تأمين بسياري

و بر نيازهاي عمومي و شخصي مردم و فردي عهده نهادهاي ديگر است، ولي اجتماعي
و مديريت شهرها بايد در با نهايت سعي و باتدو تلاش و و ين برنامه، همكاري

وةمساعدت، زمين  تحقق اهداف اجتماعي، اقتصادي، تأميني، رفاهي، آموزشي، درماني،
در. بالاخره فرهنگي اين نهادها را آماده نمايد  بزرگي به نام شهرةخانواد مردم شهرها

ر كه شهرداري كنند زندگي مي مي يس اينيها كه همان.شوند خانواده محسوب گونه
يس خانواده در زمينة تأمين مسكن مطمئن، مخارج، سلامت، حفاظت، تربيت، درآمدير
آنو ميافراد ها براي يكايك امثال از خانواده خود تلاش كند، مديريت شهري نيز بايد

وهمين صورتبه يكايك مردم شهر، با. حراست نمايد حفاظت مديريت شهري بايد
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و جنايت، بيماري، زاغهجايي براي هاي درست، تدوين برنامه نشيني، اعتياد، جرم
و بي . خانماني باقي نگذارد بيكاري

، نحو و ها، نقـش گيري بافت شكلةمديريت شهري بايد بر سرنوشت شهرها پـذيري
و جمعيت، نيازمنديةانداز و زيربنايي، حفاظـت از محـيط زيـست يارتقـا هاي عمومي
گونـه شـد، شـهرها از مـشكلات رهـايي ايناگر. هاي اجتماعي ناظر وحاكم باشد هويت

. خواهند يافت
و گـسترش آن از دوران پهلـوي، بـا1شهرهاي ما از آغـاز نـوگرايي  در دورة قاجـار

و آن تدوين قوانين ، به صورتي ناقص ها در عرصه مقرراتي كه اغلب هاي كالبدي شهرها
و فناوري زمـان خـود مناسـب بـود  و فقط براي زمان خود  از نظـر اسـت،ه تدوين شده

و هنوز هم هنگـامي كـه. تشكيلات شهرداري به نحوي محدود عمل كرده است ساختار
و نام شهرداري به ميان مي   آيد، در ذهن بـسياري، مجـوز سـاخت، پايـان كـار، عـوارض

و آسفالت خيابان جمع آبدهي درختان، تخلف، مي آوري زباله، دفن اموات . شود ها تداعي
آن داريكه وظايف شهر حال آن هـا ها بسيار فراتر از آن چيزهايي است كه بـه بعـضي از
. بنابراين بايد به تحول ساختاري درمديريت شهري پرداخت. اشاره شد

ما در بافت و رشد با وجود هاي جديد شهرهاي هـاي اكناف بافـت شهري در اطراف
آن. سنتي، براي مسايل اجتماعي فكر چنداني نشده است   ميـان كـه ايـن مـوارد ضـمن

و قديم به حالتي متضاد جدايي افكنده، نه بافت بافت و هاي جديد هاي قديم را به تحول
و همپايي با نيازمندي  آن نه بافت هاي روز واداشته هاي جديد از آنگونه شرايطي كه در

تـرين اقـدام بـزرگ. هـاي اجتمـاعي بهـا داده شـود، برخـوردار سـاخته اسـت به ارزش 
در شهرداري و تعبيه شـبكه،هاي جديد، درختكاري برخورد با بافتةعرص ها، هـاي بـرق

و پلاك  و ايـن. ها بوده اسـت گذاري براي ساختمان آب، آسفالت معابر كـه كـدام هويـت
گيـري اسـت، يـا چـه هـاي جديـد درحـال شـكل كدام زمينة اجتماعي در قالب بافـت 

و با چه خصوصيت درحـال بـه وجـود استخوان  آمـدن اسـت، بندي شهري وكدام بافت
ها در لـواي آن بـوده كـه تفكيكـي صـورت برنامهةعمد. موضوعي كم اهميت بوده است

و آشـنا بتواننـد بـا  گيرد، سرپناهي ساخته شود، معبري آسفالت گردد تا ساكنان غريبه
حتي ما به معنـاي اخـص كلمـه. اتومبيل از خانه تا هر نقطه ديگري از شهر را بپيمايند 

و  هم به جاي مركز محله  كـه»خيـاوان« يـا» خيابان«به جايو ارتباط يافتن اهالي با
و آب روان اسـت، ،(عبارت از يك فضاي توأم بـا درخـت »معبـر«)1465: 1362معـين

از.ايم ساخته و نـه توقـف» معبر«مراد  تـوقفي كـه بتوانـد پيونـدهاي؛يعني محل عبور

1 Modernism 
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و در قالـب افـراد پيـ . كنـد اده بـا يكـديگر تقويـت اجتماعي را در قالب تمـاس سـاكنان
در همان و مكـان همين معابر، براي پياده گونه كه بيان شد، حتي روها به اندازه كافي جا

كه. وجود نداشته است  و در ذكر شد، مواردي  در بافت جديد شهرها موردي عادي است
. تري در حال تكرار است شهرهاي جديد كشور نيز در سطح وسيع

ي عمده ما به جاي مسايل اجتمـاعي، بـه مـسايل اقتـصادي به طور كلي در شهرها
هـاي سـنتي بـر چنين موردي، تأثير خود را حتي بر شـرايط بافـت.گرديده است توجه

گرا در اغلب شهرهاي بزرگ ما درحال تبديل به زنـدگي زندگي جمع. جاي گذارده است 
با بندي هايي كه در قطعه خانه. فردگرا است  هـا مجوز شهرداري هاي مشخص روز به روز

و به چند طبقه تبديل  هـايي كـه بـه سـاختماند،نرسـو به فروش مي وندشميتخريب
 و حالت مطب و كنار شهر رويـد، هاي موجود به مانند قـارچ مـي درميان بافتق در گوشه

و عوامل اجتماعي مـورد ديگـري را در  ذهـن تـداعي آيا جز استيلاي اقتصاد بر فرهنگ
و به مسايل اجتماعي حاكم بر آن توجهي نكـرده ها را ساخته كند؟ ساختمان مي . ايـم ايم

و بايـد در برنامـه  هـا قـرار گيـرد، هـاي كارمـديران شـهرداري آنچه كه بسيار مهم است
وها گسترش بخش وي روانـشناسي هـاي آن در برنامـه فـراوان نقـش جامعـه شناسـي

و از اين جهت تمـام برنامـه. مديريت شهري است   مـديريت شـهري بايـد هـاي شـهري
و بـر و جامعـه شناسـي مبنـاي الگوهـاي مثبـت رفتـاري براساس مطالعات روانشناسي

و بهينه آن ساكنان . ها تحقق يابد سازي

و پيشنهاد نتيجه  گيري
مطالبي كه در مبحث مباني نظري آمد، از آن جهت بود كه شهرها از نظر مـديريت

هـا ها ومديريت شـهرداري ا، سياسته ازه تصميماداره شوند وتاچه اند بايد شهري چگونه 
وةگشاي مسايل عديد تواند گره مي و اقتـصادي . كالبـدي باشـد شهري، اعم از اجتماعي

هـاي شهري در ايران با مباني نظري، اجراي برنامه هاي مديريت درعرصة سنجش قابليت
ل شهري به طـور ها با مساي دراين مورد، اغلب شهرداري. استمديريتي شهر در مغايرت 

و عمده به عرصه مـ هاي كالبدي و به صورت سكن وار از كنـار عمران شهري توجه كرده
. آن گذشته اند

هاي كشورهاي ردة اول صنعتي جهان، بـه آن اشـاره نحوه فائق آمدن شهرداري در
وةهـا در درجـ شد كه شهرداري  تـصويب آن توسـط نخـست در لـواي تنظـيم لـوايح

بهگ نهادهاي قانون   شهرها از طريق تنظـيم برنامـهةآنان براي آيند. كار كردند ذاري آغاز
و ارتقـاب.كار پرداختند براي وضع موجود به يا محو واحدهاي مـسكوني غيـر بهداشـتي
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سطح بهداشت شهري، در درجه نخست به ايجاد تأسيسات زيربنايي براي شهرها اقـدام
تا از ايـن طريـق برنحـوه قيمـت شدند ها مالك اراضي اطراف شهرها شهرداري. نمودند
و گيري بافت شكل زمين، و قانون ها  شهري نظارت كامـل داشـتهةتوسع مند كردن رشد
 شهري از مقدم ترين اقداماتةدر حالي كه ايجاد تأسيسات زيربنايي در هر برنام. باشند

ل، رود به شمار مي و ما در شهرهاي خود، اجراي تأسيسات زيربنايي رابـه آخـرين  حظـات
سراسر تاريخ قرن نوزدهم اروپـا.ايم هاي شهري واگذاشته ها بعد از ايجاد بافت حتي سال
و  در زيباسازي شهر،ةمجادله در زمين به بحث ، اعتـدال هويت بخشي، بهداشت بـصري

هـاي سـالم از طريـق گيـري بافـت شـكلةرفع مشكلات اجتمـاعي، نحـو قيمت زمين، 
و شوراهاي انجمن متأسـفانه شـهرهاي مـا. اقشار مختلف مـردم گذشـتازبرخاسته ها

مراد آن نيست كه با توجه به تفاوت فرهنگي.اند ازتجارب تاريخي استفاده لازم را نكرده 
و  و تقليدي از كـشورهاي ديگـر ديگر كشورها،و محيطي بين ايران به الگو برداري غلط

آن. پرداخته شود  در به ويـژه اي از غنـاي گـسترده كـشور مـا كـه فرهنـگ شهرسـازي
و ما در شهرهاي گذشته خود، باغ. برخوردار است شهرها را بسيار پيش از قرون نوزدهم

هاي شهري ما از انسجام اجتماعي مناسبي برخـوردار بـوده محله. ايم بيستم تجربه كرده 
آن نظري به بافت. است كـه اتومبيـل بـر هنگـام هاي باقيمانده در شهرهاي گذشته، تـا
حتي در آخـرين تحـولات قبـل از آغـاز. مؤيد چنين نظري است بود، غلبه نكردهها آن

و مدرنيسم در  و روال امور شهري، ايران مند شهرهاي ما بسيار ضابطه تأثير آن بر پيكره
) مـيلادي 1808( هجري قمري 1223شهر جديد اراك كه در سال. به كار پرداخته اند 

اي برمبنـاي معيارهـاي اجتمـاعي، سـاختار الودهآبـاد، بنيانگـذاري شد،شـ نام سلطان به
و  و برنامه محله كالبدي سلسله مراتبي شهري ريزي براي تعداد مشخصي از جمعيـت اي

حتـي براسـاس فـن موجـود. از شرايط محيط را در خود داشت برخاسته هاييو با بافت 
شدةزمان، ابتدا به تعبي ،( تأسيسات زيربنايي در آن پرداخته .)1375:81شيعه

و افزايش مهـاجرت بـه شـهرها، رشـد تحولات جمعيتي چند دهة اخير دركشور ما
به سريع بافت  و ها را بدون توجه و مسايل كاربري زمين، خصوصيات فرهنگـي اجتمـاعي

و ساختار تـشكيلاتي ضعف در مديريت شهرداري. شرايط محيطي در پي داشته است  ها
و از گـسترشي،گـههـا را بـه روزمـر آن، شهرداري  انجـام اقـدامات رو بنـايي وا داشـته

در فعاليت و عرصه هاي زيربنايي و اقتـصادي .كالبـدي دور سـاخته اسـت هاي اجتماعي
و اين مديريت را با دانـش عرصه بنابراين بايد به تحول در هاي مديريت شهري پرداخت

و  و نقش فني آن تحولات روز و از وظـايفردرداها قـرا هاي پراهميتي كه امروزه برعهده
. ها به شمار مي رود، مجهز ساخت آن
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چارچوب تحول مديريت شهري درايران، ابتدا بايد ساختار تـشكيلاتي مـديريت در
و. شهري را متحول ساخت  و آشـنايي بـه مـسايل بايـد در مـديريت كاركنـان تخصص

و شوراهاي شهري بايـد افـرادي آشـنا بـا مـسايل اجتمـا. ها گسترش يابد شهرداري عي
ب  و اشناقتصادي مردم  مـديران شـهري بايـد بـر. منافع شهر را مورد توجه قرار دهنـدد
و بدور از هرگونه سليقه اساس برنامه را اي كه اساس برنامه هاي مصوب شهر هاي مصوب

بـ عمدة سليقه. كار پردازندبه الشعاع قرار دهد، تحت و كـارگيري سياسـتهها بايـد در هـا
تح مشي خط و برنامه هايي كه مي قق اهداف . كنـد، معطـوف شـود هاي مصوب را تسهيل

هاي شهري نيز بايد برمبناي ساختار محيطي، اصول شهرسـازي طرح در همين رهگذر،
و رفـاه اجتمـاعي پـاي گيرنـد ارزشيارتقاو و فرهنگـي درايـن مـورد. هاي اجتمـاعي

و ايجاد محيطيهاي ارتقا برنامه ا سطح فرهنگ شهري، ز جمله وظايف خطير هاي سالم
و شـهرداري. هاست مديريتي در شهرداري  هـا بـا اصلاح ساختار ارتباط نهادهاي دولتـي

شـهرها محـسوب رسمي هـا يكـي از مهمتـرين نهادهـاي كـه شـهرداري توجه بـه آن
و آينـد تصويب برنامه. شوند، بسيار ضروري خواهد بود مي  شـهرةهاي مربـوط بـه شـهر

مر علاوه بر تأييد كميسيون آنتبهاي هـا را متخصـصان امـر تـشكيل دادهط كه اعضاي
، در . برسدهاآننهايت بايد به تأييد مردم ونمايندگان است
هـاي هاي كاربري اراضي شهري بايد سلسله مراتبي درعرصـه طور كه درعرصه همان

ساختاري شهر وجود داشته باشد، به همان طريق نيز بايد بـه سلـسله مراتـب مـديريت 
و زيرمحلة شهري، ناحيةهاي شهر، منطق درعرصه شهري اهميت شهرية شهري ومحله

ها براي بايد در لواي سلسله مراتب مديريت شهري، شهرداري مسيردرهمين. داده شود 
م  و آيندهمتمام موارد ارتبـاط ميـان بخـشي بـين. شهر، داراي برنامـه باشـندة موجود

عمرانـي، شهرسـازي، مـسكن، حمـل ونقـل، هاي مالي، اداري، فرهنگي وهنـري، برنامه
و طراحي شهري بسيار ضروري خواهد بود و زيربنايي . خدمات عمومي

و لوايح توسط شهرداري جمله نكات بسيار مهم ديگر، تنظيم طرح از ها به منظور ها
و   امـور شـهرهاةتصويب قوانين ومقررات عمومي براي ادار. مجلس است تقديم به دولت
آنو برحسب موارد ها شرايط شهرها را سامان بخشد، نقش مـؤثريي كه بتواند در لواي

البتـه در سـطح كـشور قـوانين مـصوب بـه. پرواز درست مديريت شهري دارد ايفاي در 
شـ اندازه كافي وجود دارد، ولي با توجه به شرايط روز، آن  د وبـهونها نيز بايـد همزمـان

مديريت شهري در لواي قـانون معنـا. موضع جديدي اتخاذ كنند نسبت نيازهاي جديد،
و  و ارتقا پيدا مي كند،  سطح مديريت شهري، ابتدا بايـديبه منظور بهبود وضع شهرها

و ضوابط ادار براين اساس اسـت. امور شهرها همت گماردةبه تحول در قوانين ومقررات
و زيور دانش شهرسازي مجهز خواهند گرديد . كه شهرها به هنر مديريت شهري
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